
 استان سيستان و بلوچستان) –پرسمان؛ آيا توسل جايز است؟ مولوي عبدالرشيد گرگيج (مذهب: حنفي 
 

 چكيده

اشاره 

با توجه به محدوديت تواناييهاي انسان از يك طرف، نياز هاي بي شمار مادي و معنوي او از طرف ديگر، وجود 

خطرات فراوان طبيعي و تصنعي كه در پيرامونش وجود دارد و عوامل ديگر، انسانها براي تأمين نيازهاي خود و 

دفع خطرات پيرامونش از اسباب و وسايل ديگر كمك گرفته و ياري مي جويند و يكي از اسباب و وسايل «توسل 

 به انبيا و اوليا» است. 

 اصل مقاله

درباره توسل و حكم ديني آن، اختلاف بزرگ و فراواني است، بعضي آن را حلال و مباح و بعضي ديگر حرام و 

بدعت، گروه ديگر درباره آن غلو نموده، بعضي ديگر تساهل كرده و گروه ديگر هم در بين مصاديق و موارد آن 

تفصيل مي دهند.  

صدها سال است كه مسلمانان در دعاي خود چنين مي گويند: «اللهم بحق نبيك» و يا «بجاه نبيك» و يا «بِقَدر 

نبيك عندك عافني و اعف عنيّ».  

و يا مي گويند: «اللهم اني أسئلك بحق البيت الحرام أن تغفرلي» و يا مي گويند: «اللهم بجاه الاولياء و الصالحين و 

بكرامه رجال االله عندك و بجاه من نحن في حضرته تحت مدده فرّج الهم عنّا و عن المؤمنين اللهم قد بسطنا اليك 

أكف الضراعه متوسلين اليك بصاحب الوسيله و الشفاعه أن تنصر الاسلام و المسلمين»؛ بار پروردگارا! به جاه و 

مقام اولياي صالح و به بزرگي مردان الهي در نزد تو و به مقام كساني كه ما در محضر آنان تحت كمك و ياري شان 

هستيم هم و گرفتاري را از ما و تمام مؤمنين برطرف فرما، پروردگارا! دستهايمان را با تضرع به سوي تو بلند 

نموده در حالي كه به صاحب وسيله و شفاعت متوسل شده ايم كه مسلمانان و اسلام را ياري فرما. 

مسلمانان اين درخواستها را وسيله و دعا مي گويند و اين وسيله رايج و مشروع است و بر مشروعيت او آيات و 

احاديث فراوان ذكر شده و مردم را ترغيب مي كند. 

براي اين كه مورد توسل و احكام آن به خوبي روشن شود بايد به اين سؤالات پاسخ داده شود:  



- توسل و وسيله چيست؟ و برچند نوع است؟ 

- دلالت آيات، احاديث و آثار اسلامي درباره آن چگونه است؟ 

- و بالاخره حكم صحيح آن در اسلام چيست؟ 

توسل در لغت  

توسل و وسيله، لفظ عربي است كه در قرآن، سنت، در شعر و نثر كلام عربي آمده است؛ و منظور از وسيله چيزي 

است كه به واسطه آن انسان به مطلوب خود مي رسد. ابن اثير مي گويد: «الوسيله ما يتوسل به الي الشيئ و يتقرب 

). «الواسل» يعني الراغب. وسيله يعني قربت و واسطه. 185، ص5به» (ابن اثير، النهايه في غريب الحديث، ج

فيروزآبادي گفته: «وسل الي االله توسيلاً» يعني عملي انجام داد كه به آن عمل، تقرب حاصل نمود (فروزآبادي، 

). ابن فارس مي گويد: «الوسيله الرغبه و الطلب» وسيله رسيدن و طلب است (معجم 64، ص4القاموس المحيط، ج

المقائيس اللغه). علامه راغب اصفهاني مي گويد: «الوسيله التوسل الي الشيئ برغبه» يعني رسيدن به چيزي با 

رغبت (المفردات، ماده وسل). 

يك معناي وسيله اين است كه درجه و قربت نزد پادشاه حاصل شود، چنانچه رسول االله(ص) فرموده: وقتي كه شما 

صداي اذان را شنيديد، آنچه را كه مؤذن مي گويد شما هم بگوييد و بعد از آن بر من درود بفرستيد، خداوند ده بار 

بر آن درود مي فرستد و از خدا براي من «وسيله» را بخواهيد كسي كه «وسيله» را براي من بخواهد مستحق 

). 4، ص2شفاعت من خواهد بود (صحيح مسلم، ج

توسل در قرآن  

در قرآن هم «وسيله» به همين معنا به كار رفته و امامان، تفسير «وسيله» را در اين دو آيه كريمه به همان معناي 

لغوي آن تفسير نموده اند. 

- قال االله تعالي: «يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا اللَّه و ابتَغوُا إِلَيه الوْسيلَةَ و جاهدوا في سبِيله لَعلَّكُم تفُْلحون » (مائده، 1

)؛ اي اهل ايمان از خدا بترسيد و به سوي او «وسيله» جوييد و در راه او جهاد كنيد باشد كه رستگار 35آيه 

شويد. 

- قال االله تعالي: «أُولئك الَّذينَ يدعونَ يبتَغوُنَ إِلى  ربهِم الوْسيلَةَ أيَهم أَقْربَ و يرجْونَ رحمتهَ و يخافوُنَ عذابه إنَِّ 2

)؛ آنان كساني هستند كه مي خوانند و به درگاه پروردگارشان 180عذاب ربك كانَ محذُوراً» (سوره اعراف، آيه 

وسيله تقرب مي جويند تا چه كسي مقرب باشد؟ و اميدوار به رحمت او و هراسان از عذابش همانا عذاب 

پروردگارت سخت هراسناك است. 



مفهوم وسيله در اين آيات روشن است ولي از نظر مصداق متعدد است و هر چيزي كه باعث و سبب تقرب انسان 

به خدا شود او وسيله است.  

 ابن جرير طبري در تفسير آيه مي گويد: «و ابتَغوُا إِلَيه الوْسيلَةَ» يعني به واسطه اعمالي كه مورد رضايت خداوند 

است به سوي او تقرب بجوييد. 

چنين ابن كثير، مجاهد، ابووائل، حسن، السدي، ابن زيد و... «الوسيله» را به همين معنا تفسير كرده اند. ¬و هم

ابن كثير از ابن عباس نقل نموده: كه مراد از وسيله در اين آيه، قربت است و همچنين از قتاده نقل كرده: منظور از 

وسيله اين است كه به واسطه اعمال پسنديده و اطاعت خداوند، قربت او را حاصل كنيد. 

البته بايد توجه داشت كه اينها با هم منافات ندارد بلكه «الوسيله» مصاديق و افراد فراواني دارد كه هر كدام از اين 

تفاسير به يكي از آن مصاديق اشاره دارد و شايد دهها مصداق ديگر را مفسران ديگر اشاره كرده باشد. 

اقسام وسيله  

معلوم شد «وسيله» سببي است كه ما را به مطلوب مي رساند و اين وسيله ها هيچ تأثير استقلالي ندارد بلكه 

خداوند آن ها را وسيله قرار داده است. 

وسيله به طور كلي به دو قسم تقسيم مي شود  

- وسيله تكويني و مادي. 1

- وسيله شرعي. 2

موضوع بحث اين مقاله قسم دوم از وسيله است كه خود به اقسامي تقسيم مي شود. 

. توسل به اسماء و صفات خداوند  1

توسل به اسماء و صفات خداوند، همانند اين كه بگويند: خداوندا از تو مي خواهم كه به واسطه رحمتت، كرمت، 

قدرتت، علمت و يا به واسطه محبت تو به فلان شخص و امثال آن به ما كمك فرما مثلاً بگويد: «اللهم اني أسئلك 

بانّك أنت الرحمن و الرحيم و اللطيف و الخبير أن تعافني... و يا اين طور بگويد: «اللهم اني أسئلك برحمتك التي 

وسعت كلّ شيئ أن ترحمني و تغفرلي ...  

اين قسم از توسل مورد اتفاق علما است و دليل مشروعيت اين نوع از توسل آيه كريمه است كه خداوند 

)؛ يعني خداوند را دعا كنيد و اسماي 4، ص2مي فرمايد: «و للَّه الْأَسماء الْحسنى  فَادعوه بِها» (صحيح مسلم، ج

حسني او را وسيله قرار دهيد. 

. توسل به اعمال صالحه  2



توسل به اعمال صالحه مانند اين كه بگوئي: خداوندا به واسطه نمازم از تو درخواست مي كنم و يا به واسطه 

صدقاتم و يا اخلاصم از تو درخواست مي كنم و امثال آن. 

دليل مشروعيت اين گونه دعا هم در روايات از رسول االله(ص) نقل شده است. 

بخاري و مسلم از عبداالله بن عمرروايت نقل كرده اند كه رسول خدا(ص) فرمود: در زمانهاي گذشته سه نفر به قصد 

مسافرت از شهر خارج شدند براي اين كه شب را به روز آورند داخل غاري رفتند و صخره اي از بالاي كوه 

غلطيد و دهانه غار را بست و آنها داخل غار محبوس شدند. آنها به هم گفتند: از داخل غار نجات پيدا نمي كنيم 

مگر اين كه به واسطه اعمال صالح خود از خداوند طلب ياري كنيم. 

يكي از آنها گفت: بار خدايا! من پدر و مادر پيري داشتم كه تا به آنها شير نمي دادم به هيچ كدام از خانواده و 

غلامانم نمي دادم، روزي از خانه به دنبال گياه به طرف صحرا رفتم و دير به خانه برگشتم شير براي پدر و مادرم 

تهيه كردم ديدم آنان به خواب رفته اند ولي خوش نداشتم كه آن ها را از خواب بيدار كنم و از طرفي هم دوست 

نداشتم كه به اهل و عيالم پيش از آنان شير دهم پس پياله شير در دستم تا صبح بالاي سر آنان بيدار ماندم تا اين 

كه بيدار شده و شير را خوردند، خداوندا! اگر اين كار را من براي رضاي تو انجام داده ام ما را از اين صخره نجات 

بده. 

صخره اندكي كنار رفت ولي بيرون رفتن ممكن نبود. 

ديگري گفت: خداوندا! من دختر عمويي داشتم كه او محبوب ترين فرد نزد من بود از او كام دل مي خواستم ولي او 

امتناع مي ورزيد تا اين كه در يك سال خشكسالي به گرسنگي و قحطي گرفتار شده نزد من آمد و من يك صد و 

بيست دينار به او دادم به شرطي اين كه او خودش را در اختيار من قرار دهد و او هم قبول كرد چون خواستم با 

او عمل منافي عفت را انجام دهم گفت: از خدا بترس عفت و پاكدامني من را جز با ازدواج زايل نكن و من هم از 

او دست برداشتم و پول ها را به او بخشيدم. خداوندا! اگر اين كار را براي تو انجام داده ام ما را از اين صخره نجات 

بده. 

پس اندكي ديگر از صخره كنار رفت ولي باز خارج شدن از غار ممكن نبود. 

سومي گفت: بار خدايا! من افرادي به كار مي گرفتم و شب مزدشان را پرداخت مي كردم ولي يكي از كارگرها 

روزي قبل از اين كه مزدش را بگيرد رفت و من پول او را به كار گرفتم و تجارت نمودم تا اين كه مال فراواني 

شد، پس از مدتي او پيش من آمد مزدش را طلب نمود و من گفتم تمام اين شتر، گاو، گوسفند و غلاماني كه 

مي بيني مال تو است او با تعجب گفت: بنده خدا من حقوق و مزدم را مي خواهم تو من را مسخره مي كني!؟ گفتم: 



مسخره نمي كنم، پس او تمام آن ها را برداشت و رفت و چيزي باقي نگذاشت، خداوندا! اگر اين كار را به خاطر 

رضايت تو كردم ما را از اين صخره نجات بده. 

). 89، ص8پس صخره كنار رفت و آن سه نفر نجات پيدا كردند (صحيح مسلم، ج

. توسل به مقام و منزلت انبيا  3

توسل به مقام و منزلت انبيا و اولياي خداوند، مانند اين كه بگويي: خداوندا! به تو تقرب مي جويم به واسطه مقام و 

منزلت فلان نبي و فلان ولي. اين نوع توسل هم جايز است چون جاه و مقام كسي كه به او متوسل مي شويم غير از 

توسل به وجود خود او است بلكه شرافت، منزلت و رتبه اي است كه او در نزد خداوند دارد آن هم نتيجه اعمال 

حسنه آنان است كه خداوند براي آنان عنايت كرده است. 

) و درباره حضرت 69خداوند درباره حضرت موسي(ع) مي فرمايد: «و كانَ عنْد اللَّه وجِيهاً» (احزاب، آيه 

). 45عيسي(ع) مي فرمايد: «وجهاً في الدنيا و الاخره» (آل عمران، آيه 

اگر كسي از منابع اسلامي اطلاع داشته و منصف باشد نبايد با توسل به جاه و مقام انبيا و اوليا مخالفت كند چون 

توسل كننده براي كسي كه به او متوسل شده است تأثير مستقلي قائل نيست بلكه مقصود او اين است كه توسل به 

جاه و مقام او در نزد خداوند است نه چيزي ديگري. 

به چند نمونه اشاره مي شود: 

. حاكم نيشابوري با ذكر سند از خليفه دوم نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: «لما اقترف آدم الخطيئه قال يا 1

رب اسألك بحق محمد لما غفرت لى فقال االله يا آدم وكيف عرفت محمد أو لم اخلقه قال يا رب لانك لما خلقتني 

بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا االله محمد رسول االله فعلمت 

انك لم تضف إلى اسمك الا احب الخلق اليك فقال االله صدقت يا آدم انه لاحب الخلق الي ادعنى بحقه فقد غفرت 

)؛ هنگامي كه 615، ص2لك ولولا محمد ما خلقتك. هذا حديث صحيح الاسناد» (المستدرك علي الصحيحين، ج

از حضرت آدم(ع) خطا و لغزشي سر زد به خداوند عرضه داشت: پروردگارا! تو را به حق محمد سوگند مي دهم 

كه از من بگذري! خداوند از آدم سؤال كرد: چگونه محمد(ص) را شناختي و حال آن كه هنوز او را خلق 

نكرده ام؟ آدم(ع) عرض كرد: پروردگارا هنگامي كه من را خلق كردي و روح در بدنم دميدي سرم را به طرف 

عرش بالا كردم در قائمه آن ديدم نوشته شده «لا اله الاّ االله محمد رسول االله» پس دانستم كه شما اسمي را بعد از 

اسم خود اضافه نمي كني مگر اين كه محبوب ترين مخلوق به سوي شما است. 

پس خداوند فرمود: اي آدم! درست گفتي محبوب ترين خلق است كه من را به حق آن خواندي پس تو را بخشيدم 



اگر محمد(ص) را خلق نكرده بودم تو را خلق نمي كردم.  

 

. مورخان و مفسران نقل نموده اند، يهوديهاي خيبر و... با كفار و مشركان مي جنگيدند و شكست مي خوردند تا 2

اين كه به حضرت رسول االله خاتم(ص) متوسل مي شدند خداوند هم به بركت توسل به آن حضرت، نصرت و ياري 

). 369، ص13خود را بر آنان نازل مي كرده است (ر.ك: انوارالباري في شرح صحيح البخاري، ج

. ابن كثير از ابن عباس نقل نموده، يهوديها با اين دعا به آن حضرت متوسل مي شدند: «اللّهم انّا أسئلك بحق 3

؛ 378، ص2محمد النبي الامي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان الا نصرتنا عليهم» (البدايه و النهايه، ج

) پرودگارا! ما از تو سؤال و درخواست 88، ص1؛ الدرالمنثور في تفسيرالمأثور، ج27، 2الجامع لاحكام القرآن، ج

مي كنيم به حق محمد نبي امي كه به ما وعده دادي در آخر زمان او را مبعوث مي كني ما را بر كفار نصرت و ياري 

فرما، با خواندن اين دعا و توسل به آن حضرت آنان بر دشمنانشان پيروز مي شدند. 

اما بعد از تولد و بعثت رسول اكرم(ص) صحابه گرام(رض) هم در زمان حيات و هم بعد از رحلت آن حضرت 

اين گونه توسل را به آن حضرت داشته اند. 

. توسل به شخص انبيا و اوليا  4

توسل به شخص انبيا و اوليا به دو صورت امكان دارد انجام شود: 

الف) توسل به شخص آنان در حال حياتشان؛ 

ب) توسل به شخص آنان بعد از وفاتشان. 

اما توسل به قسم اول كه در زمان حيات آنان به شخص انبيا توسل شود، مورد اختلاف هيچ يك از علما و فقهاي 

گذشته نبوده است. 

علما بر جواز آن به روايات و آثار اسلامي استدلال كرده اند كه اين ادله بيش از آن است كه شمارش شود ولي به 

چند نمونه از آنها اشاره مي شود: 

توسل به پيامبر اكرم(ص)  

بخاري از انس(رض) روايت كرده كه عمر(رض) براي طلب باران چنين دعا نمود: «اللهم انّا كنّا نتوسل اليك 

بنبينا(ص) فتسقينا» پروردگارا! ما هميشه به پيامبرمان به سوي تو توسل مي كرديم پس ما را سيراب مي كردي. 

امام احمد، ترمذي و حاكم روايت كرده اند (حاكم آن را به شرط بخاري صحيح دانسته است) ابن حزيمه، طبراني، 

ابن ندي، منذري و ابن ماجه از عثمان بن حنيف روايت كرده اند: «انّ اعمي أتي رسول االله(ص) فقال: يا رسول االله! ادع 



االله أن يكشف لي عن بصري، قال: أو أَدعك؟ قال: يا رسول االله! انهّ قد شقّ علي ذهاب بصري، قال: انطلق فتوضّأ 

ثم صلّ ركعتين ثم قل: اللهم اني أسئلك و أتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه، يا محمد! انيّ أتوجه الي ربي بك أن 

 و 138، ص4يكشف لي عن بصري اللهم شفّعه فيي و شفّعني في نفسي و قد كشف عن بصره» (مسند احمد، ج

) مردي نابينايي به محضر حضرت پيامبر مشرف شد و 526 و519، ص1حاكم، المستدرك علي الصحيحين، ج

عرض كرد: يا رسول االله! از خدا بخواه كه بينايي ام را برگرداند، پيامبر فرمود: آيا نمي خواهي به همان حال رهايت 

كنم؟ (يعني به آنچه كه خداوند برايت مقدر نموده راضي نيستي؟) عرض كرد: يا رسول االله! نابينايي من را دچار 

مشقت كرده است. 

پيامبر فرمود: برو وضو بگير سپس دو ركعت نماز بخوان و بعد از آن بگو: خداوندا! از تو مي خواهم و به بارگاه تو 

رو آورده ام با توسل به پيامبر رحمت، اي محمد! من به پروردگارم رو آورده ام به واسطه تو كه بينايي ام را 

برگرداند. خداوندا! او را شفيع من قرار داده و خودم را نيز شفيعم قرار بده. 

خداوند هم در اثر توسل او به حضرت رسول االله(ص) بينايي او را برگرداند. 

اين روايت را بيهقي، هيثمي، نووي، ذهبي، الباني و ديگران نيز نقل نموده و صحيح دانسته اند. 

توسل به عموي پيامبر 

بخاري از انس(رض) روايت نموده، در زمان خلافت خليفه دوم(رض) در مدينه خشكسالي آمد و ايشان به 

عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر(ص) متوسل شد و چنين گفت: «اللهم انّا كنّا نتوسل اليك بنبينا(ص) فتسقينا و 

)؛ خداوندا! همانا در 209، ص4 و ج16، ص2انّا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون» (صحيح بخاري، ج

گذشته به واسطه پيامبرمان به تو توسل مي كرديم پس ما را سيراب مي كردي و اينك همانا به تو متوسل مي شويم 

به واسطه عموي پيامبرمان، ما را با آب باران سيراب فرما.  

راوي مي گويد: پس خداوند باران نازل نموده و مردم سيراب شدند. 

ابن حجر در كتاب «فتح الباري» مي گويد: از داستان عباس مستحب بودن طلب باران به وسيله اهل تقوي و 

اهل بيت پيامبر(رض) معلوم مي شود و اين كار عمر بن خطاب(رض) به خاطر شناخت مقام عباس و تواضعش 

نسبت به او بوده است. 

با توجه به اين ادله كسي از علماي سلف حتي ابن تيميه با توسل به زندگان مخالفت نكرده اند. 

اين احاديث قابل تأويل نيستند.  

عده اي در دوران اخير پيدا شده اند كه هر نوع توسلي - خواه به زنده باشد و يا به مرده - را رد نموده و اين 



احاديث را تأويل مي كنند. 

در مورد حديث مرد نابينا مي گويند: مرد نابينا به پيامبر توسل نكرد و پيامبر هم نگفت به من توسل كن بلكه 

حضرت فرمود: برو دو ركعت نماز بخوان سپس از من بخواه كه برايت دعا كنم و آن مرد نيز چنين كرد.  

در مورد حديث ابن عباس هم گفته اند: كه خليفه دوم (رض) از عباس خواست كه براي آن ها دعا كند چون در 

گذشته هر وقتي گرفتار خشكسالي مي شدند از حضرت رسول االله(ص) مي خواستند كه براي آنان دعا كند و در اين 

جا هم ايشان از عباس خواست كه مثل حضرت رسول االله(ص) برايشان دعا كند. 

ولي بر كسي پوشيده نيست كه اين روايات صراحت بر توسل دارد و اصلاً قابل تأويل و توجيه نيست زيرا در 

روايت اول حضرت اصلاً به آن مرد نابينا نحوه توسل و دعا كردن را ياد داد كه بعد از وضو و نمازش بگويد 

«فتوضّأ ثم صلّ ركعتين ثم قل: اللهم اني أسئلك و أتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه ...أن تكشف لي عن بصري» و 

آن مرد هم بعد از نمازش طبق تعليم حضرت توسل و دعا كرد. 

اما در مورد روايت دوم هم اين تأويل از دو نظر قابل قبول نيست: 

. در طلب باران سنت اين است كه خود امام دعا كند و مردم آمين بگويند و اين چيزي است كه در آن جريان 1

هم اتفاق افتاد چون دعا كننده خود خليفه دوم بوده نه ابن عباس.  

. متن حديث دلالت مي كند كه خليفه دوم خودش دعا نمود چون گفت: خدايا! ما به تو پناه مي آوريم... و 2

هيچ گونه لفظي در آن نيست كه از ابن عباس خواسته باشد كه براي ما دعا و طلب باران كنيد. با وجود اين 

صراحت روايت چه خللي و نقصاني در عقيده و دين به وجود مي آيد كه ما به ظاهر حديث عمل كنيم و عناد و 

تعصب را كنار بگذاريم. 

توسل به ميت انبيا  

در اين مورد در بين علما اختلافي واقع شده است ولي جمهور از علما توسل به ميت انبيا را مانند توسل به زنده 

آنان جايز دانسته اند و هيچ فرقي بين آن دو نيست زيرا توسل يا به مقام نبوت است و يا به پرهيزگاري آنان و در 

اين صورت فرقي بين مرده و زنده آنان نيست چون مقام نبوت و پرهيزگاري آنان بعد از مرگشان هم باقي است و 

توسل به جسم و ذات متوفي نيست كه كسي بگويد: آن ها از بين رفته و پوسيده اند. 

هيچ دليل شرعي بر نهي و منع، آن هم از طرف نبي مكرم اسلام(ص) و صحابه وارد نشده است بلكه از روايات 

استفاده مي شود كه خود صحابه بعد از رحلت حضرت رسول االله(ص) به آن حضرت توسل نموده اند و جمهور علما 

به اين روايات استدلال كرده اند. 



طبراني با سند صحيح از عثمان بن حنيف روايات كرده كه مردي براي انجام كاري نزد عثمان بن عفان(رض) رفت و 

آمد مي كرد ولي ايشان به او توجه نمي فرمود و به كارش رسيدگي نمي نمود آن مرد پيش عثمان بن حنيف آمده و از 

گرفتاري خود به او شكايت كرد و ايشان گفت: برو آب وضو تهيه كرده وضو بگير و به مسجد رفته دو ركعت نماز 

بخوان و بگو: خداوندا! نيازم را از تو مي خواهم و به پيامبرمان محمد(ص) پيامبر رحمت به سوي تو توسل جسته 

و رو مي آورم يا محمد! به واسطه تو به پروردگارم رو مي آورم كه نياز و حاجتم را برآورده كند. سپس نيازت را 

بگو. 

مرد رفت و آنچه را كه عثمان بن حنيف به او تعليم داده بود انجام داد و سپس به در خليفه سوم(رض) رفت همين 

كه به در خانه اش رسيد، دربان آمد دستش را گرفت و پيش عثمان(رض) برد و در كنار او روي فرش نشاند، 

خليفه سوم گفت: چه حاجتي داري؟ و مرد حاجت خود را به ايشان گفت و او هم برآورده كرد سپس به او گفت: 

تا اين ساعت حاجتت را به ياد نداشتم پس از اين هرموقع نيازي داشتي پيش ما بيا.  

مرد از خانه خليفه سوم(رض) بيرون رفت و در بين راه به عثمان بن حنيف(رض) رسيد و گفت: خدا خيرت بدهد 

كه درباره نيازم با خليفه صحبت كردي زيرا او اصلاً به نيازم و خودم توجه نمي كرد ولي بعد از صحبت شما من را 

مورد احترام قرار داده و حاجتم را برآورده نمود. 

عثمان بن حنيف گفت: به خدا قسم من اصلاً درباره شما با او صحبت نكردم بلكه من در زمان حيات رسول االله(ص) 

شاهد بودم و خودم ديدم مرد نابينا نزد حضرت آمد و از فقدان چشم خود به آن حضرت شكايت نمود و حضرت 

به او فرمود: نمي تواني بر نابينايي خود صبر كني؟ عرض كرد: يا رسول االله! من عصاكش و راهنما ندارم و گرفتار 

مشقت شده ام. پيامبر(ص) آنچه را كه من به تو تعليم دادم به آن مرد تعليم داد به خدا قسم هنوز ما نرفته بوديم و 

، 1مشغول صحبت بوديم آن مرد بر ما وارد شد گويي كه هرگز نابينا نبوده است (طبراني، المعجم الصغير، ج

). 31، ص9 و المعجم الكبير، ج183ص

اين روايت دليل بر جواز توسل بر ميت و مخاطب ساختن پيامبر بعد از رحلت او است زيرا عثمان بن حنيف گفت: 

بگو يا رسول االله! 

البته بايد توجه داشت همان گونه كه در آغاز بحث گفته شد اين نوع توسل و هر توسل ديگري در صورتي مشروع 

و جايز است كه معتقد به تأثير مستقل شخص مخاطب در جهان هستي نبوده باشد زيرا تأثير استقلالي مخصوص 

ذات خداوند تبارك و تعالي است چنانكه تمام مسلمانان بر اين عقيده هستند. 

توسل در دعا نزد علماي ديوبندي  



در نزد علماي ديوبندي هم جواز توسل به انبيا و اولياي خداوند واضح و روشن است. 

مولانا احمد سهانپوري مي فرمايد: توسل در دعا به انبيا، صالحين، اوليا، شهدا و صدقين در حيات و وفات آنان 

جايز است كه در موقع دعا كردن اين گونه بگويد: «اللهم اني أتوسل اليك بفلان أن تجيب دعوتي و تقضي 

حاجتي»؛ خداوندا! به واسطه فلان شخص دعاي من را اجابت نموده و حاجتم را برآورده كن. 

مولانا شاه محمد اسحاق مهاجر مكي و مولانا رشيد احمد گنگوهي در كتاب «فتاوي رشيديه» خود اين مطلب را 

توضيح داده اند. 

مولانا رشيد احمد گنگوهي در كتاب «زبده المناسك» فرموده: سزاوار است انسان با توسل به حضرت 

رسول االله(ص) دعا كند و شفاعت بخواهد و بگويد: «يا رسول االله! أسئلك الشفاعه و أتوسل بك الي االله في أن 

أموت مسلماً علي ملّتك و سنّتك» اي رسول خدا! من از تو شفاعت درخواست نموه و تو را به عنوان وسيله به 

بارگاه خداوند پيش مي كنم براي اين كه من به حالت مسلماني بر ملت و سنت تو بميرم.  

استعانت از اوليا و انبيا  

اما كمك خواستن از انبيا و اوليايي كه زنده است به اجماع علماي مسلمين جايز است چون درخواست از زنده، 

درخواست امور مادي است كه انجامش ممكن است وليكن مرده قادر به كمك در امور مادي نيست و لذا 

درخواست از اموات، درخواستي است معنوي نه چيزي ديگر، اين موضوع نياز به توضيح بيشتري دارد. 

اگر طلب كننده كمك از مرده اولياي خداوند معتقد باشد كه آنان مانند خداوند به طور مستقل و بدون اذن خداوند 

فريادرسي و كمك مي كنند، اين عقيده كفر و شرك است ولي اگر منظورش اين باشد كه فلان ولي خدا را شفيع 

خود قرار دهد يعني چنين معتقد باشد كه كه خداوند به احترام و منزلت اين ولي و نبي به فرياد و كمك او مي رسد 

اين عقيده كفر نيست بلكه اين توسل به همان جاه، منزلت و مقام اوليا و انبيا است كه روايات گذشته بر جواز آن 

طور اگر بگويد: من از اين ولي و نبي مي خواهم كه برايم از خداوند درخواست كمك كند ¬دلالت مي كند؛ و همين

باز اشكالي ندارد و كفر نيست ولي سزوارتر است از الفاظ و عباراتي كه محتمل شرك و كفر است استفاده نكند 

زيرا مسلمان شايسته است كه سخنانش به گونه اي باشد كه قابل تفسير و تأويل نباشد. 

ولي مخاطب نمودن مرده شرك نيست و اشكالي ندارد چون در سنت وارد شده است و صحابه، رسول خدا(ص) 

) و 31، ص9 و المعجم الكبير، ج183، ص1را بعد از رحلت مخاطب قرار مي داده اند (طبراني، المعجم الصغير، ج

مخاطب قرار دادن مرده با كمك خواستن از او يكي نيست مگر اين كه با وجود قرينه اي بر آن دلالت كند مانند 

اين كه كسي هنگام برخواستن، بالا رفتن و انجام هر كاري بگويد: يا غوث، يا عبدالقادر، يا علي، يا حسين، يا 



اباالفضل و ... مرادشان اين باشد كه اينان استقلال دارند و اين گونه عبارات كه درخواست مستقيم و به طور مستقل 

 و بدون اذن خداوند از آنان است، حرام و شرك است.
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